
کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

t

١ندا- ٨٦مشهد 

هد ݧݧݩݩںݧݧݨݐسح ی مشه دا٨٦رانݐ  - نݐ
ه شه لهجه حاجه حسیننݐ خݐ



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

هد  دا- ٨٦مشه نݐ
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جی'''م، العب'''د المؤي'''د  اع'''وذ ب'''ال م'''ن الش'''یطان اللعی'''ن الرج

رسول المکرم ابوالقاسم محمد

 الس��لم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

 به ای'ن س'ید بزرگ'وار، دام'اد آق'ای (اس'مش را ي'ادم می رود،

ک'ه گفت'م  گويم سید، ديگر از ما توقع نداشته باش'ید) ،   می 

کن'''م؟ از ن'''دا، ب'''ارک ال،  م'''ن می خ'''واهم از چ'''ه ص'''حبت 

احسنت (صلوات)

٢ندا- ٨٦مشهد 
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 بعض''ی ها ي'''ک حرف ه''ایی می زنن'''د، خودش'''ان را خس'''ته

کالبد خودشان، دي'د خودش'ان درس'ت اس'ت؛ کنند. در   می 

ک'ه ح'رف می زن''د، باي''د ي''ک اتص'ال کس'ی   ام'ا ي''ک ق'دری 

ک'ه م'اوراء، آس'مان اس'ت؛ گفت'م   ماورائی هم داشته باشد. 

 اما م'اوراء روی زمی'ن ائم'ه طاهرينن'د. آن وق'ت باي'د از آنه'ا

ک'''ه از خودش'''ان می آورن'''د، اينه'''ا  ح'''رف بزن'''د، مثاله'''ایی 

ک''ه تقریب''ا  در اص''فهان  خیل''ی اعتب''ار ن''دارد. ي''ک واعظ''ی 

 ممتاز است، آن چند پیش ها آمد خ'انه م'ا، آق'ایی آنج'ا ب'ه

گفته بود، می خواس'ت ب'رود مش'هد، خیل'ی م'داح اس'ت.  او 

ک''ه ي''ک حرف''ی را رش''د  بح''ث ش''د س''ر اينک''ه م''ا می ت''وانیم 

گفت''م: گفتم: نه!  گفتم: نه! سفت   بدهیم؛ يعنی بسازيم. 

کج'ا  اصل  در این عالم به غیر ائمه طاهرین، رشد نیس'ت. 

٣ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ'ذاری،  می ت'وانی رش'دش ب'دهی، ت'و از خ'ودت روي'ش می 

کنی''د. ت'و کن''ی. دل'م می خواه''د ت'وجه   آن ه'م خراب'ش می 

گ'''ر  نمی ت'''وانی رش'''دش ده'''ی. رش'''د، ائم'''ه طاهرينن'''د. ا

ک'رده، که آقا امام حس'ن اينج'وری  گویی، بايد بگویی   می 

ک'رده، ک'رده، رس'ول ال اينج'وری   ام'ام حس''ین اينج'وری 

گوي''د. م''ن ق''رآن ه''م ي''ک ق''دری ح''ال  ق''رآن اينج''وری می 

گوي''د، چ''ون ک''ه بگ''ويم ق''رآن اينج''وری می   مش''کلم ش''ده 

کنن'د.  ک'ه ي'ک ع'ده ای هس'تند، ق'رآن را عوض'ی معن'ی می 

کردن'د. ح'ال می بین'د ام'ام حس'ین این ج'ور ک'ه   همین ج'ور 

گوي'د، ت'و آن را، ب'ه توس'ط ای'ن گوي'د، ای'ن این ج'ور می   می 

 کلم آن را رشد بده. خدا پدرش را بیامرزد، يک آخوند بود

گف'ت: ت'و گف'ت،   که خب خوب بود. يک وقت خیلی بلن'د 

٤ندا- ٨٦مشهد 
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ک''س قب''ول گف''تی، م''ن از هیچ  گ''ر ش''ما ای''ن ح''رف را نمی   ا

ک'''ه ک'''س  ک'''ردم؛ ام'''ا حرف'''ت قب'''ول اس'''ت. پ'''س آن   نمی 

می خواهد حرف بزند...

کنی''د، ح''ال در قل''ب مب''ارک  ح''ال دل''م م''ی خواه''د ت''وجه 

ک'''ه می فرماي'''د: «قل'''ب  ش'''ما، دو ن'''دا [وج'''ود دارد]، چ'''ون 

گويد: ق'بر م'ن  المؤمن، عرش الرحمن»، يا امام حسین می 

گفت: که شیطان به خدا   در دل دوستانم است. اما وقتی 

ک''ردم، نم''از خوان''دم چه''ار ه''زار  م''ن سیص''د س''ال س''جده 

گف'ت: کشیده، مزد من را ب'ده، اج'ر م'ن را ب'ده.   سال طول 

ک''ه دل''م گف''ت: يک''ی   ه''ر چ''ه می خ''واهی ب''ه ت''و می ده''م. 

 می خواه'''د ه'''ر بچه ای ب'''ه بنی آدم دادی، دو ت'''ا ب'''ه م'''ن

کن'ی؟ [گف'ت:] يک'ی بگ'ذارم گفت: می خ'واهی چ'ه   بدهی. 

٥ندا- ٨٦مشهد 
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گ''ولش بزن''م. قس''م  این  طرف''ش، يک''ی بگ''ذارم آن طرف''ش 

گم''''راه  می خ''''ورد ب''''ه ع''''زت و جلل''''ت تم''''ام بن''''ی آدم را 

ک'ه پن'اه ب'ه ت'و بیاورن'د. کنم؛ مگر صالحینش'ان را، آنه'ا   می 

گف'ت: يک'ی گف'ت: ب'ه ت'و دادم.   م'ن زورم ب'ه ت'و نمی رس'د. 

گوين'''د  می خ'''واهم ت'''ا قی'''امت زن'''ده باش'''م. بعض'''ی ها می 

گف'ت: باش'د. ک'ه ام'ام زم'ان بیاي'د.   قی'امت يعن'ی ت'ا زم'انی 

ش'د. کش که يک روايت داري'م [در زم'ان ظه'ور] او را می   چون 

گلوله ه'''ای گف'''ت: می خ'''واهم در   ح'''رف م'''ن ای'''ن اس'''ت. 

گف'''''ت: گف'''''ت: ب'''''رو. يک'''''ی ه'''''م   خ'''''ون بنی آدم ب'''''روم. 

گم ش''و. دو دفع''ه گف''ت:   می خ''واهم در قل''ب م''ؤمن ب''روم، 

گم ش''و، آنج''ا ج''ای م''ن اس''ت. گف''ت:  گم ش'و.  گفت''ه   ب''ه او 

 «قل'ب الم'ؤمن ع'رش الرحم'ن»، ج'ای خداس'ت. آنج'ا ه'م

٦ندا- ٨٦مشهد 
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 گفت'ه از ش'اهرگ ب'ه ش'ما نزديک'ترم. دل'م می خواه'د خیل'ی

ک''ه دل''ت خواس''ت، گف''ت: ب''رو. ح''ال ه''ر چ''ه  کنی''د.   ت''وجه 

که از قلب جاری شد، امر خداس''ت.  شیطان است. هر چه 

، ممک'ن اس'ت آن دل  حال يک وقت می بین'ی، دل ت'و مثل 

کن'ی، ب''از آن ام'ر  ت'و ام'ر باش''د، دل'ت می خواه'د مثل  انف'اق 

 اس''''ت. دل''''ت می خواه''''د دس''''ت يک''''ی را بگی''''ری، دل''''ت

ک'ه ب'ه کنی، يعن'ی دل می خواه'د. ام'ا دل'ی   می خواهد چیز 

کن''د، بخواه''د ام''رش ص''ادر  غی''ر ام''ر ای''ن بخواه''د تجل''ی 

ک''ه از  کن'''د، آن ام''ر ش'''یطان اس'''ت. ج'''ان م'''ن م'''ا چی'''زی 

 خودم''ان ن''داريم، در دلم''ان ای''ن خل''ق ش''ده، ای''ن خل''ق

 ش'ده. دو ن'دا خل'ق ش'ده، ي'ک ن'دای رحم'انی، ي'ک ن'دای

 ش'''یطانی. بش'''ر ح'''الی اش می ش'''ود ای'''ن ن'''دای ش'''یطانی

٧ندا- ٨٦مشهد 
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ک'ری. ت'و نفهمی'دی ظل'م ب'د  است، مگر خودش را بزند به 

کن'ی، ب'د اس'ت؟ ت'و  است؟ تو نفهمیدی نگ'اه ب'ه زن م'ردم 

 نمی دان'''ی م'''ال ح'''رام بخ'''وری ب'''د اس'''ت؟ ت'''و نمی دان'''ی

کن'ی ب'د اس'ت؟ ت'و نمی دان'ی ح'رف مف'ت بزن'ی  بی ع'دالتی 

ک''ه می زن''ی؟ ای''ن ب''روز از  ب''د اس''ت؟ ای''ن حرف ه''ا چیس''ت 

ک'ه، ت'و کن''د، ن''ه ب''روز از ت'و. ت''و چی'زی نیس''تی   ش''یطان می 

کی. . ت'و اص'ل  ب''روز ن''داری، ت'و هم''ان خ''ا  ب''روز ن'داری اص'ل 

گويد من می روم در دل مؤمن. این که دارد، این می   اينها 

ک''ه ش''ما [می زنی''د و] غی''ر ام''ر اس''ت تجل''ی ش''یطان  حرفه''ا 

ک''ه از قل''ب ص''ادر  اس''ت. پ''س دو ام''ر اس''ت، ي''ک ام''ر آن 

 می ش''ود، آن رحم''ان اس''ت، آنک''ه از دل''ت ص''ادر می ش''ود،

این شیطان است. (صلوات)

٨ندا- ٨٦مشهد 
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گذاش'ته در ت'و، ي'ک نف'س مطمئن'ه.  خدا يک نف'س ل'وامه 

ک'''ه ک'''ار  کن'''د، آن  ک'''ه ت'''و را ملم'''ت می   ل'''وامه ای'''ن اس'''ت 

کند. باز هم خدا می خواهد ه''دايتت کنی، ملمتت می   می 

کن''ی، عزی''ز ک''ار را نمی  ک''ه ای''ن   کن''د. مطمئن''ه، مطمئن''ی 

کن''ی. ک''ار را نمی   م''ن، قرب''انت ب''روم. نف''س مطمئن''ه ای''ن 

گويد؟ نمی فهمد که آقا چه می  کنی. مثل همین   لوامه می 

ک اس'ت؟ ت'و پ'اک را داری گفت'م پ'ا کجا من نجسی را   که! 

کن''د. ب''دترش کن''ی. او ه''م حم''ايت از ای''ن می   نج''س می 

کس'ی ب'ه کن'ی. چ'ه   این اس'ت. ت'و داری پ'اک را نج'س می 

گ'وجه گفته این حرفها را بزنی؟ به ت'و نرس'یده، ت'و مث'ل   تو 

نارسی. (صلوات)

 هیچ چیزی در این عالم نجس نیست. بچه یه'ودی ه'م

٩ندا- ٨٦مشهد 
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 نج''س نیس''ت، بچ''ه انگلیس''ی ه''م نج''س نیس''ت. خ''دا

کن'د. ب'رو کند. خدا اصل  نجس خلق نمی   نجس خلق نمی 

 گی'''ر سیدرض'''ی، سید مرتض'''ی، ب'''بین آنه'''ا انگلیس ه'''ا را،

ک گوين''د پ''ا کتابن''د را می  ک''ه ص''احب   یهودی ه''ا را، اينه''ا 

کن'د، ک'ه س'ب ب'ه امیرالم'ؤمنین  کس'ی اس'ت   است. نج'س 

کن''د. چ''را يک دفع''ه ح''رف  آن نج''س اس''ت، هم''ه اينه''ا پا

کف'ار کنید، با فکر، ب'ا انديش'ه ح'رف بزنی'د.   می زنید؟ تامل 

کمی. ک اس'ت، ت'و ح'ا گ'ر م'الی را ب'ه ت'و دادم پ'ا  غاص'بند. ا

 چ''را ت''وجه ن'''داری ح''رف می زن'''ی ن'''ارس؟! ت''و مث'''ل ي'''ک

کن'ی ي'ک گوجه نارس تلخ است، بايد ص'بر   گوجه نارسی! 

 ق''دری. باي''د خورش''ید ب''ه آن بخ''ورد، برس''د، آب بخ''ورد،

گ'وجه نمی ش'ود. ای'ن غاص'ب اس'ت. ح'ال ک'ه   اينه'ا ف'وری 

١٠ندا- ٨٦مشهد 
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 آمد به ت'و داد، چ'ه عی'بی دارد؟ مملک'ت نمی دان'م چه ج'ور

گر در چیز نبود، به او يک چی'زی  می شود، فلن می شود (ا

ک'ه مملک'ت [چ'ه می ش'ود]، ت'و مگ'ر گفت'م). ب'ه ت'و چ'ه   می 

ک''ار ب''ه مملک''ت داری؟ مملک''ت ام''ام  مملک''ت داری؟ چ''ه 

کن''''د. ای''''ن ض''''رر مملک''''تی دارد! آق''''ا  زم''''ان حفظ''''ش می 

 مملکت شناس شده! تو خودت چه می خوری؟ برو در فکر

کس'ی  خودت ببین چه داری می خوری؟ مگر ت'و می ت'وانی 

کس'ی ه'م کنی؟ فردا جواب خدا را چه می دهی؟   را نجس 

کن'د، ج'زء اوس'ت، هرک'س می خواه'د باش'د. مگ'ر  حم''ايت 

کمی، باز ج'دل نکنی'د. کنید. آن هم يک   آنها را نصیحت 

کن. (صلوات) جدل حرام است. يک دفعه حالی اش 

ک''افری. ش''ب ک''ه ص''بح مس''لمانی، ش''ب   حض''رت فرم''ود: 

١١ندا- ٨٦مشهد 
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کافری. چرا؟ يکی از همین  مسلمانی، غروب، نصف شب 

ک''ه  حرفه''ا می زنی'''م. يک''ی از همی''ن حرفه''ا می زنی'''م. م''ا 

ک'ه نمی روي'م ب'د ب'ه ک'ه، م'ا   نمی رويم بد ب'ه ق'رآن بگ'وییم 

ک'ه نیس'ت می زن'ی، که، يکی از این حرف ها   ائمه بگوییم 

 براي''ت مش''کل ب''ه وج''ود می آي''د. جل''و دهانت''ان را بگیري''د.

گويم، ب'از نروي'د روی يک'ی پی'اده  من يک چیز عمومی می 

کن'م. ش'ما الن پخ'ش می ش'ويد  کنید، م'ن راض'ی تان نمی 

گ'ويم،  در این ع'الم، م'ن الن دارم در پخ'ش ای'ن دنی'ا می 

ک'ه م''ن براي''ش ح''رف بزن''م. م''ن ک'س نیس''ت  کس''ی   اص''ل  

ک'ه براي'ش ح'رف بزن'م، ک'س نمی دان'م  کس'ی را اص'ل    ي'ک 

کس''''ی ای''''ن حرف ه''''ا را پی''''اده نکنی''''د. م''''ن حرف''''م  روی 

کاره'ا چیس'ت ت'و  اينجوری است، مثل جهانی اس'ت. ای'ن 

١٢ندا- ٨٦مشهد 
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ک'ن، ب'دو مس'جد جمک'ران، کن'ی؟ ح'ال ب'دو نم'از ش'ب   می 

گر يک تهمت ب'ه يک'ی کردی؟ تو ا کار  کن، چه   بدو زيارت 

گ''ر پیغم''بر را قب''ول داری، گ'ر خ''دا را قب''ول داری، ا  بزن''ی، ا

کن'''م. ب''''بین چ'''ه گوي'''د هی'''چ عب''''ادتت را قب'''ول نمی   می 

کلم ح''''رف زدی. م''''ا  ب''''دبختی ب''''ه وج''''ود آوردی ي''''ک 

بدبختی به وجود نیاوريم. (صلوات)

کس'ی نیس''ت در گفت''ه! اص'ل   گفت'ه! ده نف''ر چ'ه   فلن'ی چ'ه 

کس''ی نیس''ت. پیغم''بر ک''ه چی''زی بگوي''د. اص''ل    ای''ن ع''الم 

گف'ت، روی چش'م م'ن. خ'دا  گفت، روی چشم م'ن. ق'رآن 

 گفت، روی چشم من. م'ن چی'زی نمی بین'م در ای'ن ع'الم

کسی را نمی بین'م. کسی را می بینی، من   که تو بگویی. تو 

 م''ن خ''دا و پیغم''بر و ق''رآن را می بین''م و ائم''ه ط''اهرین را.

١٣ندا- ٨٦مشهد 
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ک'''''س را م'''''ن نمی بین'''''م. هش'''''ت نف'''''ر، پرفس'''''ورها  هیچ 

گوين'''''د! خ''''ب، ای''''ن عقی''''ده خ''''ودش را  این ج''''وری می 

گوي''د. اينه''ا س''لیقه ای گوي''د، آن س''لیقه خ''ودش را می   می 

گوس''اله! اينه''ا س''لیقه ای اس''ت، ن''ه  اس''ت، ن''ه عقی''د ه ای. 

گف'ت. خ'دا گوي'د پیغم'بر اينج'وری   عقی'د ه ای. عقی'ده می 

گفت. (صلوات) گفت، قرآن اينجوری  اينجور 

گويم، باباجان م'ن، عزی'زان که دارم به شما می   این همه 

گوي''د. چ'را  م''ن، پ'ی خل'ق نروي''د. خل'ق دي'د خ'ودش را می 

کن'د  پی خلق می روي'د؟ همی'ن ه'م يک دفع'ه اتص'الش می 

 ب'''ه ي'''ک ج'''ایی. می خواه'''د ب'''ه مقص'''د خ'''ودش برس'''د،

کن''د ب''ه ي''ک ج''ایی. آره، ديگ''ر! همی''ن عم''ر  اتص''الش می 

 ب''''بین چ''''ه ان''''دازه ای ب''''ا امیرالم''''ؤمنین ب''''د اس''''ت. ح''''ال

١٤ندا- ٨٦مشهد 
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 امیرالم'ؤمنین دارد دور می زن''د، عم'ر ه'م دارد می زن''د، دور

 خانه خدا ي'ک ج'وانی ب'ود در مس'جدالحرام ت'وجه ب'ه ي'ک

گف''ت دس''ت ب''ردار. رف''ت دور دوم دي''د ک''رد، حض''رت   زن''ی 
 دست برنداش'ته، ب'ا پش'ت دس'تش زد ت'وی ص'ورتش، ف'ورا 

 چش''مش ن''ابود ش''د. خ''ب تم''ام ش''د و آم''د در دارالخلف''ه،

گف'''ت عم'''ر خ'''ودت  ح'''ال ... آن موق'''ع دارالخلف'''ه ب'''ود. 

ک''''ه ديگ''''ر ش''''هود ک''''ه عل''''ی ب''''ه م''''ن زد، ای''''ن   دي''''دی 

گوي'د: چش'م گوي'د، می   نمی خواه'د. ب'بین مرتیک'ه چ'ه می 

 خ'دا دي'د، دس'ت خ'دا زد. چش'م خ'دا دي'د، دس'ت خ'دا زد.

ک'رد. خل'ق، اجتم'اعی اس'ت. ک'ار را   بفرم'ا! در اجتم'اع ای'ن 

ک''رد، م''ا می خ''واهیم گ''ر رواي''ت و ح''ديث روي''ش پی''اده   ا

کنی''م، خل''ق اجتم''اعی اس''ت؛ ام''ا ائم''ه اجتم''اعی ک''ار   چه 

١٥ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوي'د پی'رو حج'ت گذاش'ته، می   نیس'ت. خ'دا ب'بین اينه'ا را 

ک'''ه اجتم'''اعی نباش'''ی. ي'''ک ق'''دری در ای'''ن  خ'''دا ب'''اش 

کنی'''''د. نج'''''ات بش'''''ر در فهمی'''''دن ای'''''ن  حرف ه'''''ا فک'''''ر 

کنی'د در همی'ن گ'ر می خواهی'د نج'ات پی'دا   حرف هاس'ت. ا

 حرفهاس'''''ت. باباج'''''ان، چ'''''را ت'''''و هن'''''وز دس'''''ت از خل'''''ق

ک'''اری ب'''ه خل'''ق ن'''دارم. م'''ن الن رفت'''م  برنداش'''تی؟ م'''ن 

گ''ويم آق''ا هر چ''ه داری خ''دا ب''ه ت''و  خ''دمت ام''ام رض''ا، می 

که به ت'و داده، ي'ک خ'رده ه'م ب'ه م'ا ب'ده؛  داده، اما از آنها 

ک'''ف پ'''ايت را ک  ک'''رده. م'''ا خ'''ا  ام'''ا ت'''و را واج'''ب الطاع'''ة 

 می بوس''یم. س''گ در خ''انه ات ه''م می خ''واهم بش''وم، ام''ا

 هر چ''ه داده، او ب''ه ت''و داده. ح''ال م''ن ي''ک خواهش''ی از ت''و

کم''''ک از ت''''و می خ''''واهم. م''''ن ک''''ن. م''''ن  کمک''''م   دارم، 

١٦ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت''ه، ای''ن  نمی ت''وانم ح''اجت ای''ن را ب''رآورم. ای''ن ب'ه م''ن 

ک''ن. کمک''م   نمی دان''م این ج''ور ش''ده، ای''ن اينج''ور ش''ده. 

کس''ی ب''ه ت''و داده ای''ن حرفه''ا را می زن''ی؟ ب''ه حض''رت  چ''ه 

 عب''اس پیراه''ن خ''ودم را می خ''واهم از دس''ت خوبه''ا پ''اره

کسی به تو داده از خودت [حرف] می زن''ی؟ ای'ن  کنم. چه 

کسی  ب'ه ت'و داده؟ ي'ک وق'ت  هم می رود به حرف آن. چه 

 خود امام هم خدا به او داده، چرا توجه نداري'د، داد م'ن را

ک''''ه  درمی آوري'''''د؟ وق''''تی ح''''رف می زنی''''د آدم می فهم''''د 

گفتم: نادانید! آنجا 

کند، رسوا شود گر لب وا  پسته بی مغز ا

 وق''''تی ح''''رف می زنی''''د، آدم می فهم''''د نفهمیدي''''د. خ''''ود

١٧ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوي'د:] محم'د، ک'ه ب'التر از او نیس'ت، [خ'دا می   پیغم'برش 

 ت'و بچ'ه ي'تیم ب'ودی، م'ن ب'ه ت'و دادم. ای'ن را ب'ه ت'و دادم،

ک'ه خ'دا ب'ه او داده. ب'رو رد ک'س   آن را ب'ه ت'و دادم. ب'رو آن 

ک'''ه ن'''دای ک'''ه خ'''دا ب'''ه او داده. چ'''را رد ای'''ن می روی   آن 

 ش''یطان را بخواه''د ب''ه ت''و بگوي''د. چ''را ت''وجه نداري''د عزی''ز

کنی'د.  من، قربانتان بروم، فدايتان شوم. يک ق'دری فک'ر 

ک'س می خواه'د  اصل  خلق را نبايد قبول داشته باشید. هر 

گف'ت، ن'ه گر آن خلق، امر خدا را به شما ب'ا س'ند   باشد؛ اما ا

گ'''ر بگوي''''د م''''ن این ج''''ور گ'''ويم، ا  اينک'''ه بگوي''''د م'''ن می 

گ'ويم، آقاي'ان، پی'رو «م'ن» او هس'تید. ي'ک وق'ت پی'رو  می 

 «من» او هستید، نه پیرو خدایید و ن'ه پیغم'بر. ام'روز دارم

ک''ار داری ب''ه ای''ن م''ردم؟  خیل''ی تن''د ح''رف می زن''م. چ''ه 

١٨ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردي'م کن'د. وال، م'ا اينق'در ع'ز و التم'اس  ک'ه نمی   قب'ولت 

ک'ن. راه کن، خدايا رفقای م'ا را قب'ول   که خدايا ما را قبول 

 بده، راه بده در خانه ات. ما آمديم مهمان توییم، راه ب'ده

ک'ن ب'ه م'ا. عط'ا همی''ن  در خ'انه ات. فهمی''دی؟ عط'ا ه'م 

حرف هاست.

 شخصی آمد خدمت امام صادق، {{توضیح{گويا به نظرم

گفت، هیچ ری بود}}، اينقدر اشعار برای امام صادق  میر  حم

گف''ت: آقاج''ان، . ي''ک دفع''ه، يک''ی آم''د،   پاس''خ ن''داد، اب''دا 

کريمید، ش'ما رحیمی'د، این هم'ه بن'ده خ'دا ش'ب و روز  شما 

گف''ت: ح''ال ي''ک گفت''ه.  کش''یده ای''ن اش''عارها را   زحم''ت 

کنی''''م. ای''''ن م''''ا را قب''''ول ن''''دارد، اش''''عار  ک''''اری ب''''ا او می 

گ'ويم که به ش'ما می  گويد، ما را قبول ندارد. این است   می 

١٩ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: این ما را قبول ندارد، این محمد بن کرد.   شعر را رد 

کن'م،  حنفیه را قبول دارد. حال م'ن ي'ک خ'دمت ب'ه او می 

گر محمد به تو بگوي'د، قب'ول گفت: ا  به او بگو بیايد، آمد. 

گف''ت: آره. رف''ت س'ر ق'بر محم''د، [ام'ام ص'دا زد] کن''ی؟   می 

گف''ت: بگ''و.  محم'''د،[جواب داد] لبی''ک ای حج''ت خ''دا. 

ک''ه گفتن''د ت''و حج''ت خ''دایی، م''ن   گف''ت: م''ردم ب''ه م''ن 

گفتن'د. ح'ال پاس'خ داد. ح'ال ت'و چ'ه  نگفتم، م'ردم ب'ه م'ن 

کسی را قبول داری، چ''ه  کسی را قبول داری؟ اصل  تو چه 

کن''ی؟ مگ''ر کاره''ا را می   کس''ی را قب''ول ن''داری؟ چ''را ای''ن 

ک''س ديگ'''ر را قب''ول کن'''د،  کن'''د؟ باي'''د قب''ولت   قب'''ولت می 

گوي'د، ای'ن گوي'د، ای'ن می   نداشته باشی. چن'د نف'ر ای'ن می 

کس'''ی را قب'''ول ن''''دارم. چ'''را؟ خ''''دا گوي''''د! م''''ن اص'''ل    می 

٢٠ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوي''د نداش''ته ب''اش، گوي''د نداش''ته ب''اش، پیغم''بر می   می 

گ'ويم م'ن، م'ن را گ'ر می  گويد نداش'ته ب'اش. م'ن ا  قرآن می 

 باي''د زد س''ینه دی'وار، مث''ل تاپ''اله! ام'ا م''ن می خ'واهم ش'ما

ک''ه ن''وار م''ن را می ش''نود ح''الی اش کس''ی   حالی ت''ان ش''ود، 

گ''ويم م''ن. ت''و ه''م باي''د همین ج''ور باش''ی عزی''ز  ش''ود، می 

کند؟ گويد اشعار، چرا اشعار را رد می  که می   من. این است 

 به دوست عزیز خودم، نور چشم خودم، همه ت'ان دوس'ت

 م''ن هس''تید، همه ت''ان ن''ور چش''م م''ن هس''تید، ام''ا يک''ی

گفت''م: می دان''ی چ''را اش''عار قیم''ت کن''د.   می آي''د س''وال می 

گوي'''د، ب'''رای آن ه'''م  ن'''دارد؟ ای'''ن اش'''عار را ب'''رای ای'''ن می 

گوي''د. کن''د، ای''ن را می  گوي''د. ای''ن این ج''وری اش می   می 

گوي'د. ام'ا گوي'د، ب'رای امیرالم'ؤمنین ه'م می   برای عمر می 

٢١ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مرثی'''ه قیم'''ت دارد. در مرثی'''ه ت'''و نمی ت'''وانی زن فلن'''ی را

کنی! نمی توانی، نمی شود ديگ'ر، اص'ل  قب'ول  حضرت زهرا 

ک'ه ش'عرها را کن'د. پ'س این اس'ت  که. اما ش'عر می  کند   نمی 

کرده. دلم می خواهد ... هم بشنود ای'ن حرفه'ا  همه را رد 

گويد، می دون'د دنب'ال تنب'انش.  را. تا يکی چهار تا شعر می 

کنی؟ که تو می  کارها چیست  که. این  این نیست 

 ح'ال ب'ه ت'و بگ''ويم، ح'ال منص'ور دوانیق''ی ي''ک روزی عی''د

گف''ت: ي''ابن ع''م،  گرفته. يعنی عید است. به امام ص''ادق 

ک''رد ب''ه تم''ام ن''ديمه هايش،  بی''ا اينج''ا. حض''رت آم''د. ام''ر 

 ه'''دايا بیاوري'''د. خ'''دا می دان'''د چق'''در ه'''دايا آوردن'''د. مث'''ل

گف''ت: ببري''د،  اينکه مثل  اينجا بود، آنج''ا ي''ک ات''اقی ب''ود، 

گذاش'''تند گرفتن'''د، می   بریزي'''د آنج'''ا. ای'''ن نوکره'''ايش می 

٢٢ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آنج'''''ا، خیل'''''ی، نمی دان'''''م چق'''''در ب'''''ود خ'''''دا می دان'''''د.

گفت: يابن ع''م کند.  کرامت خودش را معلوم   می خواست 

 اينه'ا هم'ه م'ال شماس'ت، اينه'ا هداياس'ت، ش'ما م'ال م'ا را

کنید، اما هدايا را بايد که قبول   يک خرده مشکلتان است 

کرد. يک نفر آمد ي'ک مرثی'ه ب'رای ام'ام کنید. قبول   قبول 

 حسین خواند، همه اينها را ب''ه او داد. مرثی''ه قیم''ت دارد.

 ت'''و ب'''بین الن پش'''ت ای'''ن بی ص'''احب مانده چق'''در ش'''عر

گوي''د، گوين''د، چ'ه حرف ه'ایی می  زنن''د. ب'رای ای''ن می   می 

گوي''د. اص''ل  ش''عر، م''ن بیش''تر م''داح ها را  ب''رای آن ه''م می 

ک'''ه گفته ام. خ'''ب می دانی'''د   قب'''ول ن'''دارم. ب'''ه آنه'''ا ه'''م 

 م'''داح ها را، بیشترش'''ان را، اينه'''ا را م'''ن می شناس'''م. م'''ن

ک'''ه، ح'''ال ي'''ک  م'''داح ها را، وع'''اظ را، خودت'''ان می دانی'''د 

٢٣ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ'ويم: ش'ما ک'ه م'ن را می شناس'ید. می   ان'دازه ای، ای'ن ق'در 

کن ام'ام حس'ین هس'تید. ام'ام حس'ین ش'هید  غنیمت جمع 

ک''ارت. کنی''د. پاش''و ب''رو رد   ش''ده، ش''ما غنیم''ت جم''ع می 

کدامشان را قبول نکردم. يکی آم'د ق'بر ام'ام حس'ین،  هیچ 

گذاش'ته ب'ود، همچی'ن  آمد پیش م'ن، ي'ک ري'ش مخمل'ی 

ک'رده ب'ود و ي''ک ب''ازی درآورده ب'ود، هم''ان کج   گردنش را 

ک'''''ن ام'''''ام حس'''''ین. ت'''''و گفت'''''م ب'''''رو غنیمت جمع   ي'''''ارو، 

گوي''د آنج''ا! ک''ن حس''ینی. ي''ک ش'عرهایی می   غنیمت جمع 

کن''''د ع''''روس پیغم''''بر و نمی دان''''م ای''''ن را  ع''''روس را می 

ک''ه چه''ار کن''د،  کن''د و آن را این ج''وری می   این ج''وری می 

شاهی به او بدهند!

کف'وا  اح'د»  من خدا را ب''ه «ل''م يل'د و ل'م یول'د و ل''م يک''ن ل'ه 

٢٤ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس'ی مث'ل خ'دا نیس''ت.  قبول دارم؛ يعنی قبول دارم هیچ 

کفر اس''ت. گويم مثل خدا نیست، باز این  که می   حال هم 

ک''س مث''ل خ''دا ک''ه ای''ن، هی''چ   يعن''ی در ذهن''م می س''ازم 

که خدا «لم يلد و ل''م یول'د» اس''ت.حال خ'دا  نیست. چون 

 را قب'''ول دارم، ام'''ر خ'''دا را ه'''م قب'''ول دارم، دوازده ام'''ام

ک''س ديگ''ر را م''ن قب''ول ن''دارم. ام''روز ي''ک  اس''ت، هی''چ 

 قدری من را بشناسید. مگر با او بسازم، يکی بس''ازم ب''ا او،

ک'ه از ده''انش درآي''د گرن''ه قب''ولش ن''دارم. مگ''ر آن حرف''ی   ا

ک'اری  ام'ر اينه''ا باش'د. م''ن ام'ر را قب'ول دارم، ن'ه ت'و را. ه'ر 

گی'''ری، م'''ن ک'''ن. ح'''اجی دس'''ت م'''ن را نمی   می خ'''واهی 

گی'''''ری، می رود يک'''''ی ديگ'''''ر را  نخ'''''ورم زمی'''''ن، ت'''''و نمی 

گ''ويم: زن، گوي''د ب''رو. ب''ه زن''م می  گیرد! يک''ی ديگ''ر می   می 

٢٥ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ'ر ت''و ب''ا خ''دا باش''ی، بچه ه''ای م''ردم  ب''ه حض''رت عب''اس ا

کی گ'ر ه'م نباش''ی بچه ه''ايت ي'ا تري'ا  بچه م''ان می ش'وند، ا

کند. این کار ديگر می   می شوند يا هروئینی می شود يا يک 

کن''م، ح''ال کن''م در خ''ودم. ام''ا ح''ال چ''ه   را دارم لم''س می 

گ'ويم خ''دايا م''ن نمی ت''وانم، کند؟ می   کسی خدمت به می 

کمک'ش  من ن'ه م''ال دارم، ن'ه ق'درت دارم. خ''دايا خ'ودت 

 کن. خدايا خودت عوض به او بده. يک حواله می نويسم

که رد نکرده.  می دهم به خدا. خدا هم حواله ما را تا حال 

گفت''م: بی ب''ی ج''ان، قرب''انت  رفت''م ب''ه حض''رت معص''ومه 

کن''م، ک''ف پ''ايت ش''وم، خیل''ی م''ن تش''کر می  ک   ب''روم، خ''ا

کن''د.  حواله های م''ن را رد نک''ردی. ب''ه ارواح پ''درم رد نمی 

کس نیايد، يک ب''اغ بخواه''د، ي''ک چ''ه بخواه''د،  حال هر 

٢٦ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بگويد يک حواله بده. [يکی از حضار:] خ''انه، [متق''ی:] ت''و

گ'''''ر ن'''''ادان نب'''''ودی الن خ'''''انه ات سیص'''''د م'''''تر ب'''''ود.  ا

 (صلوات)، ح''ال ه''م حواس''ت جم''ع باش''د ج''انم، خ''انه دار

 می ش''وی. فهمی'''دی؟ آره، قرب'''انت ش'''وم. ای'''ن بن''ده زاده

گذاش'''ت،  وق'''تی می خواس'''ت درس بخوان'''د، عم'''امه س'''ر 

گفت'''م دو ت'''ا قل'''ک ج'''ا  گفت'''م بی'''ا باب'''ا بنش'''ین، نشس'''ت. 

گذارند، يکی پول می ریزد ت''ويش، يک''ی نمی ری''زد. س'ر  می 

که می شکند خ''ب باب''ا معل''وم اس''ت ای''ن هیچ چی''زی  سال 

گفت'''م عل'''م ای'''ن اس'''ت، ب'''رو درس'''ت را  ت'''ويش نیس'''ت. 

ک''ه می ری''زی در ای''ن، ي''ک وق''ت  بخوان. مث''ل ای''ن اس''ت 

 درمی آوری. همان اس'ت. اينه''ا چن'د نف''ر بودن''د، ای''ن الن

که با هم رفتند. حرف شنید. تو ه''م باي''د  افضل آنها شده 

٢٧ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن'ی، بری'زی در قل'ک،  پول ه''ايت را ی'واش، ی'واش جم''ع 

 بشکنی، آن وقت خانه دار می شوی. فهمی''دی؟ اس''مت را

نمی آورم. (صلوات)

کنی''م، ک''ه درس''ت می   پس بنا شد عزیزان من، این حرفها 

گفت''م ک''ه ب''بین   درس''ت نیس''ت و دو ن''دا [داري''م]، چ''ون 

که شیطان در دلت است، علی در قلبت است. خ''دا  آنجا، 

گوي''''د، م''''ن از ش''''اه رگ ب''''ه ش''''ما  هس''''ت، ب''''بین چ''''ه می 

ک'ردی، ک'ه ش''ما ب''ه ن'دای قل''ب ت'وجه  گر   نزديکترم. حال ا

 «قل'''ب الم'''ؤمن، ع'''رش الرحم'''ن» وال، ب'''ال، ت'''ال، ب'''ه

کنی''د. وق''تی ب''ه ع''رش رابط''ه پی''دا  ع''رش رابط''ه پی''دا می 

ک''ه گ''ر   ک''ردی، مح''ل ائم''ه ط''اهرین در ع''رش اس''ت. ام''ا ا

کنید، ام''ر  شما به امر شیطان باشی، در فرشی. پس توجه 

٢٨ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شیطان را اطاعت نکنید. شما هن''وز پرچ''م ش''یطان ب'الی

 خانه تان است. از دست پدر زن! ح''ال اينق''در روي''ش را ب''ه

کن''ی؟ ت''و هن''وز ام''ر ای''ن را اط''اعت ک''رد، چ''ه ب''ه او می   ت''و 

کن'''ار ای'''ن بی ص'''احب مان'''ده ها را، کن'''ی. خ'''ب بگ'''ذار   می 

 هستی ات را برد، دين''ت را ب''رد، عص''متت را ب''رد، عفت''ت را

ک''ه هن''وز اس''ت دارد ب''رای م''ن  ب''رد، حی''ايت را ب''رد، هن''وز 

کن'''''''د! بین'''''''داز دور، مگ'''''''ر ح'''''''رف  نص'''''''یحت ه'''''''م می 

 امیرالمؤمنین را قبول نداری؟ مگر نگف''ت: پرچ'م ش''یطان

ک''ن، م''ن ح''رف عل''ی را  اس''ت؟ خ''ب، ح''رف عل''ی را قب''ول 

گی''ر زان''وی م'''ن گ''ر ب''ه تم''ام آي''ات ق'''رآن،  ک''ردم. ا  قب''ول 

 شمایید، نور چش''م م''ن ش''مایید، ايم''ان م''ن ش''مایید، ام'ا

گ'''ر هم'''ه ش'''ما دس'''ت از م'''ن  دين'''م نیس'''تید، فهمیدي'''د؟ ا

٢٩ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 برداريد، من حرف خودم را می زنم. حرف علی را می زن''م،

 ح''رف حس''ین را می زن''م. عیب ه''ای ي''ک چیزه''ایی را ت''ا

کجا داريد ضربه گويم، می فهمم شما از   يک اندازه ای می 

کج'ا ت''و ب'ه  می خوري''د. ام''روز ای''ن خیل''ی ب''د چی''زی اس''ت. 

گوي''د ای''ن پرچ''م ک''ه می   امری؟ خ''ب، ي''ک ام''ر ای''ن اس''ت 

 ش''''یطان اس''''ت. ت''''و داری اينج''''ا ح'''رف می زن''''ی و ق''''رآن

 می خوانی، پرچم شیطان را زدی آنجا. خب مگ''ر م''ن آدم

ک''ه می خواس''تم زن بگی''رم ب''رای ای''ن  نیس''تم، م''ن وق''تی 

گفت''م م''ن دو ت''ا ح''رف دارم، ک''ه می آي''د در خ''انه،   بچه ام 

گ''ر ت''و ع''روس م''ا ش''دی، م''ا دو ت''ا يخچ''ال  يک''ی اينک''ه ا

کس هیچ چی''ز ب''ه ت''و  داريم، بیا بگذار و بردار و بخور، هیچ 

ک''ه تلویزی''ون نی''اوری در خ''انه م''ن. گوي''د. يک''ی ه''م   نمی 

٣٠ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت''م: بیاي''د در خ''انه گف''ت: دل''ش می خواه''د.   داداش''ش 

کن''د. پرچ''م ش''یطان  باب''ايش [ببین''د]. دل''ش را آنج''ا نگ''اه 

 نبايد روی خانه من بخورد تا من زنده ام. من را می آورند،

 ت''و را ه''م می آورن''د آق''ا. مگ''ر م''ن زن ن''دارم؟ بچ''ه ن''دارم؟

که شما داريد، من هم  شهوت ندارم؟ چیز ندارم. خب آن 

کن'''ی ت'''و؟ خ'''انم ي'''ک خ'''رده ک'''ار را نمی   دارم، چ'''را ای'''ن 

ک'''ارتون  ن'''اراحت می ش'''ود! ص'''لح بچه ه'''ا بیاين'''د پ'''ايش 

گف''ت پرچ''م ک''ه   ببینند! يک چیز مقدس بازی درآرده! آن 

گفت که  که نمی شود. آن   شیطان است، ديگر پرچم عقل 

 پرچم شیطان است، مگر پرچم عقل می شود؟ خ''ب يک''ی

جواب من را بدهد، دلم خوش شود. (صلوات)

که نگاه ب''ه ای''ن ج''ور چیزه''ا گر   عزیز من، قربانت بروم تو ا

٣١ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نکن''ی، اينه''ا را پ''س بزن''ی، می آی''ی مث''ل انبی''اء می ش''وی،

 مثل اولیاء می شوی، مثل ائمه طاهرین می ش''وی، ع'رش

 هم می روی. بهشت هم تو را سیر می دهد. به تم''ام آي'ات

کردي'''د ي'''ا ن'''ه؟ م'''ن ي'''ک  ق'''رآن، م'''ن بهش'''ت رفت'''م، ب'''اور 

 چیزه'''ایی اس'''ت نمی خ'''واهم بگ'''ويم. چ'''را نمی خ'''واهم

 بگ'''''ويم؟ ي'''''ک دفع'''''ه در قل'''''ب ش'''''ما می رود چط'''''ور م'''''ا

ک''رده ب''ه ت''و بگ''ويم.  نمی روي''م؟ خ''ب، م''ن را این ج''وری 

 خ'''ب، ح'''رف بش'''نو باباج'''ان. جل'''وی چش'''مت را بگی'''ر.

ک'''ه ای'''ن تی تیش ه'''ا را می بین'''د، آن را نمی بین'''د  چش'''مت 

 ک''ه. آن محب''ت آن هن''وز در دل''ت اس''ت. چ''را عیس''ی را در

 آس''مان چه''ارم [نگه داش''ت]، چ''ه آوردی؟ ي''ک س''وزن و

کارخ''انه س''وزن داری! ن''ه ي''ک  ن''خ، نگه''ش داش''ت. ت''و 

٣٢ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کارخ''انه س'وزن داری،  سوزن. يک سوزن فق''ط دارد ای''ن. 

 نه يک سوزن. خب نگهت داشته. ت''و بلب''ل ب''اغ ملک''وتی،

ک. نه از عالم خا

گ''ويم، ای''ن چ''ادر ش''ما را حف''ظ  خانم ه''ا ب''ه ش''ما ه''م می 

کند. ای''ن لباس''ها چیس''ت کند، همه جايت را حفظ می   می 

 که پوشیدی؟ تو حرف زهرا را می زن''ی، پی'رو زه'را نیس''تی.

 م''ا ح''رف ولي''ت عل''ی را می زنی''م، پی''روش نیس''تیم. پی''رو

 يعنی سلمان بود. دارد می رود آنجا، يک''ی امیرالم''ؤمنین را

کف ش''ناس ها آمدن''د گف''ت: رفت''ه در بیاب''ان.   ک''ار داش''ت، 

 ديدند، فقط جای پای علی است. ديدند سلمان هم بغل

گذاش''تم ج''ای پ''ايش. پ''ا گفت: من پ''ايم را   دست اوست. 

 نگذاشتم يک قدمی از من باشد، يک قدمی از عل''ی. ای''ن

٣٣ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گذاش''تم ج''ای پ''ايش، پ''ايت را  زش''ت اس''ت. م''ن پ''ايم را 

گ''ذاری ت''و؟ چ''را چادرهايت''ان را برداش''تید؟ مگ''ر  کج''ا می 

کن''د؟ ت''و ه''م باي''د گري''ه می  ک''ه دارد   زه''رای عزی''ز نیس''ت 

 همین طور باش''ی. هن''وز ت''و از ي''ک چیزه''ایی نگذش''ته ای.

گذش'''تیم، از  م'''ا ب'''ه تم'''ام آي'''ات ق'''رآن از فردوس'''ش ه'''م 

گذشتیم. ب''ه دين''م گذشتیم، از جناتش هم   بهشتش هم 

کس''انی . پی''ش  گ''ويم. ای''ن چی''زی نیس''ت اص''ل   راس''ت می 

کوتاه است، بهشت چیزی است. من  که نظرشان با ائمه 

کن''م. ب''ه دی''ن یه'ودی گر ب'رای بهش''ت عب''ادت   به دينم ا

کن''م. خ''دا می خواه''د م''ن را ب''ه جهن''م ب''برد، گ''ر   بمی''رم ا

 می خواهد به بهشت. مگ''ر م''ن اختی''ار خ''دا را دارم؟ خ''دايا

گ''ر ت''و م''ن را جهن''م ب''ردی، م''ن خ''دا خ''دا ک''ن، ا  امتح''انم 

٣٤ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نگفتم هر چه می خواهی بگو. اما خودت به دهانم ج''اری

 کن'''ی، ت'''و ب'''ه م'''ن زوری، نگی'''ری از م'''ن. در بهش'''ت ه'''م

گ'ر م''ن گويم خ''دا. ي''ک وق''ت ا گويم خدا، آنجا هم می   می 

ک''رده. س''زای م''ن  را جهن''م ن''برد، ي''ک وق''ت ب''ه م''ن رح''م 

کس''ی کج''ا م''ا س''زاوار بهش'''تیم؟ رح''م ب''ه   جهن'''م اس''ت. 

ک''ردی؟ س''ر يک''ی را پوش''اندی؟ کس''ی   ک''ردی؟ م''روت ب''ه 

ک''ار ک''رد، ام''ر نب''ود، اط''اعت نک''ردی؟ چ''ه  ک''ه زن''ت   ام''ری 

گن''اه م''ن را س'ر چ''وب گ'ر ي''ک  گ''ويم خ''دا ا  کردی؟ م''ن می 

کار را ه''م نک''ن. دي''دم آخ'ر  کنی، من جهنمی ام. حال این 

کنی؟ ای''ن يک''ی کار را  کاری است می خواهی این   این چه 

گويم. گويم، هذيان می  را هم نبین. من چه دارم می 

کن'د. فض'ه گري'ه می   آخر عزیز م''ن، خ''انم عزی'ز، ح'ال زه'را 

٣٥ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف'''تی، گوي'''د: دخ''تر پیغم'''بر خ'''ودت ديش'''ب   می آي'''د، می 

گف''ت زه''را ت''و ف''ردا ش''ب مهم''ان م''ایی. زه''را ج''ان،  پ''درم 

کش'''یده اند، ائم'''ه ص'''ف  قرب'''انت ب'''روم، ملئکه ه'''ا ص'''ف 

کشیده اند، هفتاد هزار ح''وريه  کشیده اند، اينها همه صف 

ک''ه زه''را می آي''د، ام''ا ب''ا گل [در دس''ت دارن''د]   هم''ه دس''ته 

 پهل'وی شکس''ته، ب'ا ص'ورت نیل''ی، ب'ا دل پ'ر خ'ون از ام''ت

کن''م گف''ت: فض''ه ج''ان اينه''ا را می دان''م، ام''ا چ''ه   می آي''د. 

گذاري'''د روی ای'''ن تخت'''ه،  اينه'''ا، الن ای'''ن جس'''مم را می 

 پیداس''ت. م''ن غص''ه ای''ن را می خ''ورم، نمی خ''واهم ي''ک

 ن''امحرم جس''م م''ن را ببین''د. چ''را خ''انم م''انتو می پوش''ی،

 ای''ن لباس ه''ا را می پوش''ی ت''و را ببینن''د؟ مگ''ر ت''و پی''رو زه''را

 نیستی؟ این تابوت را فضه درآورد در دنی''ا. ي''ک نقش''ه ای

٣٦ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'ه ای''ران ب''وديم ای''ن ت''ابوت گف''ت زه'را ج''ان، م'ا   کش''ید، 

گفت این جوری دوره بود. کرد از آن زمان.   عمومیت پیدا 

کرد به فضه. فورا  علی دستور کرد قه قه خنديدن، دعا   بنا 

گذاش''تند در آن. ب''ه تم''ام آي''ات  ي''ک ت''ابوت داد، زه''را را 

کنار رفته. نه از  قرآن، امر امامان ما، رويه امامان ما، همه 

کنار رفت. آخر  خانه تجددی ها، از خانه ما هم بیشترمان 

که هنوز ش''وهر نک''رده، بی غی''رت، خ''ودش را  این دختری 

ک'''ردی؟ ک''ه خ''ودت را درس''ت  ک''رده، بگ''و ب''رای   درس''ت 

کنی؟ من مبلغ''م! بل''ه! م''ن ح''رف می زن''م!  همین ادعا می 

بله! من فلنم! بله! من اينجوری ام! بله! (صلوات)

کنی''د ب''ه ن''دای ش''یطان عم''ل نکنی''د. کوش''ش   عزی''ز م''ن، 

گن'اه اس''ت. ش''یطان  امروز يک زمانی ش'ده، سرتاس'ر ع''الم 

٣٧ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی''''د. چ''''را گوي''''د: بیایی''''د خري''''داری   ن''''دا می ده''''د، می 

کنی''د؟ چ''را می روی ای''ن  می روی خريداری له''و و لع''ب می 

ک'ردی مس''لمانی. ت''و خی''ال  لباس ها را می خری؟ تو خیال 
 ک'ردی جم''اعت و مس''جد ه'م رف''تی. ای''ن خی'الت «هب'اءا 

ک''ردی، ب''ا خی''ال داری زن''دگی » اس''ت. ت''و خی''ال   منث''ورا 

کج''ا خی''ال نیس''ت؟ کنی. خی''ال همه اش پ''وچ اس''ت.   می 

کنی''د. م''ن ف'دای ش'ما جوان''ان  بیایی''د ام'ر ائم'ه را اط'اعت 

کامل هستند، هنوز این کاملند، يک قدری  که   شوم، آنها 

کنار نگذاشته اند. اما جوان ها هم''ه ای''ن پرچ''م ش''یطان  را 

 را از در خانه ش'''''''ان برداش'''''''تند. ي'''''''ک ع'''''''ده ای، ای'''''''ن

کن''ار نگذاش''تید. بیایی''د از اينج''ا ک''ه  گو ها هس''تید   مس''ئله 

 تص''میم بگیري''د، ب''ه حض''رت رض''ا بگویی''د آقاج''ان، از س''ر

٣٨ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ن. ب''ا  گذش''ته های م''ا بگ''ذر. دل م''ا را مت''وجه خ''ودت 

ک''ن م''ا ای''ن را برس''یم آنج''ا، ای''ن را  ام''امت عه''د و پیم''ان 

کن''ار بگ''ذاری. ب''ا خیل''ی گ''ذاريم. ام''ا ن''ه ب''ا خش''م   کن''ار می 

گوين''د بخ''ر، ک''ه ب''ه ش''ما می   چی''ز، ي''ک ق''دری ه''م آنه''ا 

 پولش را بده به خانمهايتان، بگو برو طل بخر. این پرچم

 شیطان را از در خانه تان بردار. به تمام آيات قرآن در ي''ک

 خ'''انه ای رفت'''م. ايش'''ان الن در مجل'''س [ نیس'''ت]، خ'''دا

گذاش''ته ح''ال ن''دار ک''ردم، دي''دم   بی''امرزدش م''رد. ت''ا نگ''اه 

کند. به حضرت عباس نزديک بود س''کته  است، نگاه می 

ک'ه م''ن انتظ''ار از ای''ن گرف''ت،   کنم. اص''ل  خ'دا قل''ب م''ن را 

ک''ه ای''ن در خ''انه اش باش''د. اينق''در م''ن ن''اراحت  نداش''تم 

 شدم. چرا من اينقدر ناراحت می شوم؟ می خواهم شما را.

٣٩ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرن''ه گ''ويم. می خواهمت''ان، ا  من دارم «هل من ناصر» می 

 به من چه. من ديگر آبم در حوض است، آخر به من چه.

ک''ه الن گوي''د فض''ول ب''ه ت''و چ''ه؟! ام''ا می دان''م   يک''ی نمی 

که ب''ه ش''ما م''ی خ''ورد،  شما به حرف من هستید، امراضی 

گويم. شما م''ن را عف''و گیرد، من می   جلوی رشد شما را می 

گ'ويم. ام'ا ب'ه دين''م می خواهمت''ان،  کنید، من تند هم می 

 ب''''''ه ايم''''''انم می خواهمت''''''ان. بی دی''''''ن از دنی''''''ا ب''''''روم،

گی''رم، ت''ا بت''وانم  می خواهمت''ان. جل''وی ام'راض را م''ن می 

گذارم خدشه ب''ه توحی''د ش''ما بخ''ورد. بیایی''د عزی''زان  نمی 

 م''ن ح''رف بش''نويد. بیایی''د عزی''زان م''ن از خ''دا بخواهی''د،

کند. ندا از آن ج''اری کند، رهبری   قلب مبارکتان را ندایی 

 ش''ود از قل''ب مب''ارک ش''ما، ن''ه ن''دای ش''یطان، ن''دای ح''ق

٤٠ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 جاری شود. چه وقت ندای حق جاری می شود؟ ام''ر ح''ق

گن'''''اه نکن'''''ی، ای'''''ن دائم دارد ج'''''اری کن'''''ی،   را اط'''''اعت 

می شود، امر حق (صلوات)

 مگ'''ر اينج'''ا و آنج'''ا دارد؟ مگ'''ر ع'''رش و ف'''رش دارد؟ مگ'''ر

گویی''د ک''ه می   آس''مان و زمی'''ن دارد؟ اص''ل  زم'''انی نیس'''ت 

 زمان، زمان را شما به وجود آورديد. همین آسمان است و

گوي''د زم''ان ای''ن، زم''ان که می   همین زمین. شما آن زمان 

ک'ه ای''ن پیغم''بر ب''ود، م'ردم گويد يعن''ی زم''انی   پیغمبر، می 

کردن''د. ک''ار را  که عل''ی ب''ود، ای''ن  کردند. موقعی  کار را   این 

 يعن''ی دارد هش''دار می ده''د. در آن م''وقعیت حس''ین م''ا را

کردن'''د.  کش'''تند. در آن موق'''ع جلس'''ه بنی س'''اعده درس'''ت 

 عزی''زان م''ن، دارد هش''دار ب''ه ش''ما می ده''د، مب''ادا دنب''ال

٤١ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردن'''د. چ''را ک''ه جلس''ه بنی س'''اعده درس'''ت   کس'''ی بروي'''د 

ک''ه که بفهمی''م  کند  که هنوز نفهمیديم؟ خدا   نمی فهمیم 

کج''''ا نفهمی''''دی؟ نفهمی''''دی دنب''''ال دنی''''ا  نفهمی''''ديم. 

کج'''ا  می روی. نفهمی'''دی دنب'''ال ام'''ام زم'''انت نمی روی. 

 می  روی مسجد جمکران؟ عزیز من، بیا امام تو را بپذیرد.

 کجا تو را می پ''ذیرد؟ ام''ام، ولي''ت را می پ''ذیرد، ن''ه هیک''ل

کاره''ا گفت''م ب''ا چه''ار ت''ا اش''عار و ب''ا چه''ار ت''ا از ای''ن   ت''و را. 

گر يکی ب''ه ت''و کسی را قبول داری؟ ا  دل خوش نباش. چه 

کن''ی، کند، شمر ذی الجوشن باشد، احترامش می   خدمت 

کرد. خدمت چیست؟ خدمت گویی این به ما خدمت   می 

کنی''د، ح''رف را بش''نويد، بپري''د در ک''ه ب''ه م''ن   ای''ن اس''ت 

که اينجا، ش''کر گرنه ما   ماوراء. این خدمت به من است. ا

٤٢ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت''م: م''ن م''ال ن''دارم؛ ام''ا گفت''م ب''ه زن''م،   رب الع''المین، 

 روزی ام خیل''ی اس''ت. الحم''د ل، ش''کر رب الع''المین. م''ن

 غص''ه روزی نمی خ''ورم. غص''ه ای''ن را می خ''ورم چ''را رزق''م

ک''ه کم است؟ تمام دست و پ''ا   کم است. يعنی چرا وليتم 

 م''ن می زن''م می خ''واهم پی'ش ش'ما باش'م. چ'را م''ن اينق''در

 شما را می خواهم؟ من وليت شما را می خواهم. مگر ش''ما

 بیکاره ه''ای مملک''ت بودي''د اينج''ا جم''ع ش''ديد؟ ب''ه تم''ام

گفت'م، ح'ال ه'م ک'ه ب'ودم   آي'ات ق'رآن، ب'ه ام'ام رض''ا آنج'ا 

 گفتم اينها محض تو می آيند، اما يک ق''دری ه''م مح''ض

ک'ه  من می آيند، نه محض من بیايند، مح''ض آن ولي''تی 

ک''ن.  از دهان من جاری می شود می آيند. اينها را ياريشان 

ک''ن. خ''ودت ب''ه اينه''ا ع''وض  اينه''ا را عاقبتش''ان را به خی''ر 

٤٣ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ن. خ''دايا اينه''ا را تایی''د  بده. خودت مشکل اينها را رف''ع 

ک''ن. خ''دايا اينه''ا را  کن، خدايا اينها را بل را از جانشان دور 

ک''ن] ،اينق''در ب''ه ش''ما دع''ا  محب''ت دنی''ا [از دلش''ان بی''رون 

ک''ه ديگ''ر خ''دا ش''ايد بگوي''د ب''س اس''ت ديگ''ر. م''ن  ک''ردم، 

 می فهم''م آخ''ر ای''ن را. ح''الی ام اس''ت. ح''ال درس''ت اس''ت

گوس''''''اله ايد. گ''''''ويم   يک   پاره وقت ه''''''ایی ب''''''ه ش''''''ما می 

گوس''اله، ب''ه ش''ما ه''م گ''ويم  گ''ر ب''ه خ''ودم می    می خ''واهم ا

بگويم، به شما برنخورد. فهمیديد؟ (صلوات)

ک. عزی'ز م''ن، خ'دا ش''ما  تو بلبل باغ ملکوتی نه از عالم خا

ک''ه ب''ه ش''ما ک''رده اس''ت، ام''ا آن ولي''تی  ک خل''ق   را از خ''ا

 داده، يک مافوق خلقت را ب''ه ت''و داده. آي''ا می فهم''ی خ''دا

گرفت'''ه کج'''ا ولي'''ت از ت'''و  ک'''رده؟  کرام'''ت   چق'''در ب'''ه ت'''و 

٤٤ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'''ه پی'''رو خل'''ق می ش'''وی. يعن'''ی ي'''ک  می ش'''ود؟ م'''وقعی 

کن''ی. ام''ا قربانت''ان ب''روم باي''د  مش''اور ب''رای ولي''ت درس''ت 
کنی''د. چ''را؟ اص'ل  کنید. امروز نبايد وليتتان را افش'اء   تقیه 

گوي''د در آن  حرفی نیس''ت ائم''ه ب'رای ش'ما ن''زده باش''د. می 

گرگ ه''ا ک''ه  گرگ ه''ا را بپ''وش  گ''رگ نب''اش، لب''اس   زم''ان 

گ''رگ اس''ت. انقلب''ی انقلب''ی باش''ید. کنن''د او ه''م   خی''ال 

گويم. آقاجان م''ن! خیل''ی باي''د  حالی تان باشد من چه می 

 مواظب باشید. امروز تقوای واقعی منع شده. امروز وليت

کج''ا ای''ن ک''ن.  گويد بی''ا م''ن را قب''ول   واقعی منع شده. می 

 جلس'''ه ها می روي''''د و بعض'''ی ها را می پذیري''''د؟ مگ'''ر ام'''ام

کشته جلسه بنی س'اعد ه ام؟ ب''ه ن'ام گويد: من   حسین نمی 

کن'ی ک'ار می  کن'ی. چ''ه خ'بر اس''ت؟ چ'ه   روضه انتخاب می 

٤٥ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ''ر می خ''واهی کن''ی؟ حض''رت فرم''ود: ا ک''ار می   آخ''رش چ''ه 

کنار. مگر  دينت حفظ باشد، واجبات، ترک محرمات، برو 

 تو می توانی از سلم و سلم ها بگذري''د. آقاج''ان م''ن، هن''وز

کن''ی رش''د ت''و گ''ذری. هن'وز خی''ال می   از س'لم س''لم ها نمی 

کنی''م ک''ردن] م''ردم اس''ت. هن''وز م''ا خی''ال می   [ در] عزت [ 

گ'''ويم م'''ن را ع'''زت  رش'''د م'''ا، ع''زت م'''ردم اس'''ت. چ'''را می 

 نکنی''''د؟ می فهم''''م خط''''ری می ش''''وم. چه''''ار ت''''ا، ش''''ما

ک''ه ي''ک آدم  الحم''دل هم''ه ش''ما مهن''دس و دکتري''د، م''ن 

گر شما من را ع''زت کمال [هستم]. ا  بی سواد، يک آدم بی 

گ''ر بخواهی''د ت''وهین کنی''د. ا  کنی''د، نمی خ''واهم ل''ذت م''ن 

کن''م، ن''ه اينک''ه این ج''وری ه''م  کنی''د، دف''اع از خ''ودم می 

 نیس''''تم، ام'''ا ع'''زت ظ'''اهری ه'''م نمی خ'''واهم. پ''''ايت را

٤٦ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ن، راه''ت  بکش، بخواب، بنشین، ح''رف ب''زن، اختلط 

ک''ن، بگ''و ، بخ''واب. م''ن  را برو، حرفت را بزن، بازی ات را 

ک''''ربل ه''''م ب''''ودم، کن''''م.  کس''''ی را مع''''ذب   نمی خ''''واهم 

گ'ويم  همین جور بودم. این آق'ا می دان''د. ح'الی ات ش'د می 

چه يا نه؟ (صلوات)

کند، حال مگر شما را ول می 

که در دامن توام  دامن نبینمآسوده خاطرم 

که در دامنش روم

 داماندامن به غیر دامن تو بی محتوا بود

توست، امام زمان اتصال به ماوراء بود

 چ'''را اينق'''در می روي'''د در دام'''ن م'''ردم؟ بی'''ا در دام'''ن ام'''ام

٤٧ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردن'''د ب'''رای ای'''ن دو روز رياس'''ت؟ ای'''ن ک'''ار   زم'''ان. چ'''ه 

گويد: «المنافقین اشد من الع''ذاب». کن''ار ق''بر عل''ی ب''ن  می 

گرن''ه ب''ه کنی''م. ا  موسی هستیم، بايد يک ي''ادی از ايش''ان 

 حض''رت عب''اس ای''ن حرف ه''ا خواس''ت ام''ام اس''ت. ش''ما

 همه ت''ان داري''د خواس''ت ام''ام را به ج''ا می آوري''د. ام''ا ح''ال

 کن''ار ق''بر علی  ب''ن موس''ی هس''تیم، م''ن ي''ک اش''اره ای ب''ه

کن''م. همیش''ه من''افق می خواه''د ظ''اهرش را حف''ظ  روض''ه 

که کند. این است  کار خودش را می   کند؛ اما باطنش دارد 

گويم دو ندا داری، يک ندای ش''یطانی. ای''ن ن''دا پی''رو  می 

 ن'''دای ش'''یطان اس'''ت. ح'''ال باب'''ايش موس'''ی بن جعف'''ر را

ک''رد، افش''اء ش''د. نمی خ''واهم ط''ولش ب''دهم، ای''ن  ش''هید 

گوي''د چ''ه گوين''د؟ يک''ی از ش''ما ه''م نمی   منبری ه''ا چ''ه می 

٤٨ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوس'اله، او گویی'د، هم'ه پ'ای منبره'ا نشس'ته اند عی'ن   می 

گفت''م، موس''ی بن گوي''د. ب''ه او   ه''م هر چ''ه می خواه''د می 

گذاشته روی جسر  جعفر زنجیر به پايش بود! این مرتیکه 

گوي''د: م''ردم بیاين''د ببینن''د م''ن نکش''تم او را،  بغ''داد، می 

گوين'''د:] آمدن'''د  کج'''ا زنجی'''ر ب'''ه پ'''ايش اس'''ت؟ [ح'''ال می 

 حرکتش دهند ديدند زنجیر است! این دارد ننگ خودش

کنن'''د! گري'''ه   را ب'''رمی دارد. می خ'''واهیم نمی دان'''م م'''ردم 

گن'''د ده'''انت هم'''ه ملئک'''ه گ'''ویی،   گفت'''م ي'''ک دروغ می 

ک'ه هس'ت را بگ'و. ح'ال موس'ی  ب'ن کنن'د. هم'ان   لعن'ت می 

کن''د؟ ک''رده، ح''ال م''امون می خواه''د چ''ه   جعف''ر را ش''هید 

کرده، حال کند. حال چهار نفر را روانه   می خواهد رفعش را 

ک'''رده، می رود آنج'''ا ب'''ه  چه'''ار نف'''ر از ن'''ديمانش را روان'''ه 

٤٩ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ''واهش و تمن''ا، پس''ر عم''ويت، اب''ن عم''ت ش''ما را دع''وت

کن'ار  کرده، می خواهد خلفت را ب'ه ش'ما بده'د. می خواه'د 

ک''ه خلف''ت را ب''ه ش''ما بده''د. کن''د   رود. می خواه''د اعلم 

 ش'ما خلیف'ه مس'لمین باش'ید. ش'ما نمی دان'م چ'ه باش'ید، از

کج''ا کج''ا می خواه''د بنش''یند، ه''ر      ای''ن حرف ه''ا. آق''ا ه''ر 

کج''ا می خواه''د ب'''رود، خیل''ی ب''ا  می خواه''د بخواب''د، ه''ر 

که گر مال ايشان (اسبی  گويد ا  احترام بیاوريد. تا حتی می 

ن  س''وار اس''ت)، می خواه''د علف ه''ا را بخ''ورد، اس''بش را هم''

 نکنی''د، بگذاري''د علف ه''ا را بخ''ورد. يعن''ی اينق''در اح''ترام

ک'رد؟ کند. حال حضرت را آورد. ح'ال حض'رت چ'ه   دارد می 

کنید. آق'ا، خ'ودت گريه   ای اهل بیت من بیایید برای من 

گري'''ه ملم'''ت ش'''ده، خ'''وب نیس'''ت.  گف'''تی ب'''رای مس'''افر 

٥٠ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ''''ردم. ح''''ال ک''''ه برگ''''ردد، م''''ن برنمی   گف''''ت: مس''''افری 

کرد. آوردش، خیلی احترام 

گف''ت:  ح''ال يک''ی، الن رئی''س دانش''گاه اس''ت، ايش''ان می 

گفت'م گفتم: چرا.  کسی حکومت را به دست نگیرد؟   يعنی 

 حک'''ومت را ب'''ه زور و رن'''ج و قل'''دری ب'''ه دس'''ت نی'''اور. آق'''ا

گف'ت: م'ن می خ'واهم خلف'ت را ب'ه ش'ما ب'دهم.  [م'امون] 

گ'ر خ'دا ب'ه ت'و داده، ح'ق ن'داری ب'دهی، گف'ت: ا  ام'ام رض'ا 

گ'ر راس'تی گفت'م: ا گ'ر ه'م خ'دا ب'ه ت'و ن'داده، بگ'ذار زمی'ن.   ا

ک'رد. گذاشتند، خب امام زم'ان معل'وم می   راستی زمین می 

ک''رد ديگ''ر، چه''ار نف''ر را معل''وم  ح''ال بع''د از خ''ودش معل''وم 

گر از اينه'ا نق'ل  کرد. تمام این آقايان ببینم، دو تا حديث ا

کس رفت پی خودش. این حضرت معص''ومه،  کردند، هر 

٥١ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'''رد. ق'''م نمی دان'''م، سیص'''د،  اينه'''ا، خ'''ودش را معل'''وم 

 چهارص'''د مح'''دث داش''ته. اص''ل  اس'''م حض'''رت معص''ومه

گف''''''ت:  نیس''''''ت. ای''''''ن می دود دنب''''''ال آن. هیچ چی''''''ز! 

کش'م. گف'ت: ت'و را می  گف'ت: ن'ه.  ک'ن،   ولی عهدی را قبول 

کش'''م، بی'''رون دارد گوي'''د ت'''و را می   ب'''بین داخ'''ل دارد می 

کس'ی کن'م، ام'ا ن'ه  گفت من قب'ول می  کند.   این جوری می 

کن'''م. ام'''ا اس'''ما  قب'''ول کن'''م، ن'''ه نص'''ب می   را وص'''ل می 

کن'م. درس'ت اس'ت؟ ح'ال ف'رق ام'ام ب'ا غی'ر ام'ام، ام'ام  می 

گ'ر ت'و ه'م گی'رد. آن وق'ت همی'ن ا  جان می دهد و ج'ان می 

 ش'یعه واقع'ی باش'ی، ب'ه ت'و ه'م می ده'د. يعن'ی ي'ک ش'یعه

 واقع''ی ه''م می توان''د ج''ان بده'''د، ج''ان بگی''رد. س''لمان

ک''ن م''ا چق''در ک''اره ای؟ ت''و فک''ر   این ج''وری ب''ود. ت''و چ''ه 

٥٢ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه عقب افتاده ان'''د زن ه'''ا  عقب افت'''اد ه ايم. مث'''ل بچه ه'''ا 

 می زايند. وال، ما در توحید و وليت عقب افتاده ايم. ح'ال

گذاشته آنجا، تا حضرت می آيد لقمه ب'ردارد،  آورده دلقک 

ک'ار گف'ت: آرام، نک'ن ای'ن   لقمه می پ'رد. دوب'اره، س'ه ب'اره، 

ک'رد، ای'ن م'امون عک'س دو ت'ا ش'یر مه'م زده  را. ت'ا دوب'اره 

گف''ت: ای ش''یرها ای''ن دش''من خ''دا را  ب''ود روی تخت''ش. 

 بخوري'''د. دو ت'''ا ش'''یر ف'''رار ش'''د ای'''ن ي'''ارو را خوردن'''د، ي'''ک

 لکه اش را ه''''م روی زمی''''ن نگذاش''''ت. ای''''ن ي''''ارو را ه''''م

گف''ت: ن''ه. خ''ب می توانس''ت بخ''ورد، پ''س چ''را  بخ''وريم؟ 

 نخورد؟ آن تقدیر خدا را امام به  هم نمی زند، خلق به هم

کس'ی گ'ر  کش'د! ا ک'ار نک'رده، ي'ارو را می   می زن'د. هن'وز هی'چ 

کن''د. ت''و ه''م ب''ه او هم''ان ح''رف را می زن''ی. ح''ال  بخواه''د 

٥٣ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''رد دي''د ای''ن ک''رد؟ دفع''ه ديگ''ر، حس''ابهايش را  ک''ار   چ''ه 

ک''رد، ي''ک مجل''س خیل''ی  نباي''د باش''د. ي''ک زه''ری تهی''ه 

 عم'ومی تش'کیل داد، زد ب'ه انگ'ور. برداش'ت ي'ک ش'اخه از

 ای'ن انگ'ور را داد ب'ه ام'ام رض'ا. ي'ابن ع'م بخ'ور، چق'در ای'ن

 خاص'''یت دارد! ام'''ر ش'''د آقاج'''ان م'''ن، ام'''ام رض'''ا ام'''ر ش'''د

گ''ر گف''ت: اباص''لت ا  بخ''ور، خ''ورد. بلن''د ش''د ب''ه اباص''لت 

کش'یدم، ب'ا م'ن تکل'م نک'ن. دي'د عب'ا  ديدی من عبا به سر 

کج'ا می روی؟ گف'ت: ي'ابن ع'م  کشیده آمد. م'امون   به سر 

ک'ه ت'و می خ'واهی. يعن'ی ت'و م'ن را ش'هید  گفت: رفتم آنج'ا 

 کردی. حال آمده در خانه. يک روايتی این ج'وری داري''م،

 امام رضا می خواهد مثل جدش جان بدهد. فرش را جم'ع

گفت: حسین. کرد، در این زمین می غلتید، می 

٥٤ندا- ٨٦مشهد 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

یا علی

٥٥ندا- ٨٦مشهد 
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